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  چكيده
 ولي هميشه اين سؤال ، استبرخورداربالاترين ارزش از ي ديني  ايمان در انديشه

 ي نتيجه از ارزش يكسان و مشابه و دريي مؤمنان از ايمان مطرح بوده است كه آيا همه
  ؟پذير است  آيا ايمان و كفر افزايش و كاهش،مساوي برخوردارند؟ به عبارت ديگر
 از قبيل  است پاسخ به سؤالاتيي ، نتيجهمسألهپذيرفتن هر يك از دو طرف 

كه آيا ايمان و كفر امري بسيط است يا مركب؟ و آيا عمل در حقيقت آن دو دخيل  اين
اين .  اختلاف نظر دارندها  پاسخ به اين پرسشسلامي دردانشمندان ا است يا خير؟

 يعني ، ديدگاه دو تن از انديشمندان برتر اسلاميي مقاله متكفلّ كشف و مقايسه
  . ملاصدرا و ابن عربي است

 مباني عمومي فلسفه او از ، از قبيل آيات قرآني،با توجه به مستندات ملاصدرا
و نظرات كلامي وي از .. .  حركت جوهري و، تشكيكي بودن وجود،اصالت وجود: جمله

دست آمده است كه كفر و ه  اين نتيجه ب،... جمله وجودي تلقي كردن كفر و ايمان و
  .پذير است  شدت و ضعف،ايمان در ديدگاه او

 مربوط به ايمان و كفر در ليمسا در بسياري از  به دليل عدم ورودابن عربياما 
نظر واحد  ،جا مانده استه  از او ببارهراتي كه در اين  بودن عباذووجوهآثار خود و نيز 

 بر لي دلايل و شواهد دا توجه به غلبهبا با اين حال، . را ارائه نداده است  خودقطعي و
 اختلافات  تا بايد توجيهاتي را ارائه داد ، و وقوع نوسان در كفر و ايمانامكانتأييد

توان گفت   مي،خاصدللّ نمودن موارد  در صورت م. را برطرف سازدظاهري و احتمالي
 هرچند مباني وي تنوع و ، استمعتقداو نيز به كاهش و افزايش ايمان و كفر 

 پذيرش شدت و ضعف در كفر  و ايمان را روايي امكان و ي درياستحكام مباني صدرا
   .ندارد
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  مسألهطرح . 1
 حقيقت كه اين ولي ، ايمان بالاترين و برترين ارزش تلقّي شده است،ي ديني در انديشه

 يك دري مؤمنان و كافران   مؤمن و كافر كيست و آيا همه،ايمان و كفر چيست و به تبع آن
. تلاف است در بين انديشمندان ديني مورد اخارزشي هستند يا نه، از ارزشمندي و بيسطح 
اي آن دو را امري مركب و داراي   و عدهناپذير اي آن دو را امري بسيط و شدت و ضعف عده

آنان كه  ،در بين دانشمندان اسلامي. پذيرند  كه بيشي و كمي را مياند مراتب و اجزا دانسته
  ي ه گاهي نظري متفاوت با بقي، فلسفي يا عرفاني داردي هايشان بيشتر صبغه افكار و انديشه

 افزايش و كاهش كفر و ايمان را ي ألهمسصدد است  اين مقاله در. دارندان اسلامي رانديشو
 دو دانشمند بزرگ اسلامي كه نگاهشان رنگ فلسفي و عرفاني دارد، يعني يدر آرا

 كه آيا سؤال اين است. ن و شيخ اكبر، ابن عربي مورد بررسي و مداقّه قرار دهدألهيصدرالمت
 چه تفاوتي در مباني آن دو اند يا خير؟ و اصولاً باره به افزايش و كاهش قائل  اين اين دو در

 ، بحثي پس از بيان پيشينه ،اين اساس  پذيرش نوسان وجود دارد؟ بررواييبراي توجيه و 
  . دهيم مورد بررسي قرار مي از اين دو منظر را مسأله
  

   بحثي پيشنه. 2
 از ،ه است و آيات متعددي بر اين امر دلالت دارند شدأييد نوسان كفر و ايمان ت،قرآندر 
تا ايماني بر  ...«، )2/انفال(» چون آيات وي بر آنان خوانده شود بر ايمانشان بيفزايد«: جمله

اند، پس از  شما گرد آمده ]جنگ با[گروهي از مردم براي «، )4 / فتح(» ايمان خود بيفزايند
  .1)173/ عمرانآل (»  افزودبر ايمانشان ]لي اين سخنو[ آنان بترسيد

 »باشد مي قابل زيادت و نقصان ،ايمان اسم طاعت است«چون  كه بودند معتزله معتقد
 گفتند ميو دانستند  مي كفر و ايمان دخيل آنان عمل را در شدت و ضعف. )133 : ص،51(

صورت تدريجي خواهد ه  پس تغيير ب، زمان استي  گسترهالاهيچون ظرف امتثال اوامر 
 )عمل( تكليف الاهيآنان در توجيه آيات دال بر ازدياد معتقدند كه تلاوت آيات  .ودب

اينان  .يابد ميافزايش  »خصال ايماني «،و با انجام آن گذارد  فرد ميي جديدي را بر عهده
ها را بدهند كه آيا كميت عمر فرد و تلاوت بيشتر متكفل ايمان برتر  بايد پاسخ اين پرسش

   كيفيت آن دو چگونه است؟تأثيركه  ينا و خواهد بود؟
 ابوالحسن اشعري گاهي به آن تصريح دارد .نظر واحدي ندارنددر اين زمينه، اشاعره 

فخر رازي آن را بحثي لفظي  . از بيان آن گذشته استاللمع در و گاهي مثلاً )39 :ص ،14(
او و  .ني كرده استاست مبت» تبيين ماهيت ايمان«تري كه   مهمي لهأمسدانسته و آن را بر 

 بدين دانند، ميچون غزالي و جويني افزايش و كاهش را به كمال ايمان مربوط  افرادي هم
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پذيرش حق و تصديق آن مقوم ايمان است اما كمال و ثمردهي آن به اعمال وابسته  نحو كه
 .)212 :ص ،5: ج ،17( است

اند  سعي كرده ،مانل از حقيقت ايبه خارج بودن عم ايجي و تفتازاني ضمن اعتقاد
 كه بيشي شده استبه آنان اشكال وارد . افزايش و كاهش را از طريق تصديق توجيه نمايند

 اگر ؛ زيرا احتمال نقيض يا  در تصديق وجود دارد يا ندارد،دهد و كمي در تصديق رخ نمي
باعث گاه   آن،ض خود باشديآيد و اگر همراه با نق  پس تغييري پيش نمي،نداشته باشدوجود 

  تصديقْاولاًاند كه   گفته،در جواب .نتيجه ايمان خواهد شددر از دست رفتن خود تصديق و 
اهي به گ  گاه به اجمال و تصديقثانياً؛ دبتا كيف نفساني است و شدت و ضعف را برمي

ها  آن .پس تغيير در ايمان و كفر قطعي است. و تفاوت آن دو نيز واضح است بودهتفصيل 
 212 :ص ،5: ج ،17( دانستند لق كفر و ايمان را نيز عامل تغيير در آن دو ميتغيير در متع

  . )331 :ص ،8: ج ،18 و
علت اعمال و از ،  از جمله تصديق، از يك سو، كه حالات نفسانيگويد ميغزالي نيز 

 ،1: ج ،46(سويه است ها دو  آني  يعني رابطه،يابد مي و قوت استثر از آن أ مت،سوي ديگر
 اگر ،ند كه ظن غالبا اشاعره تصديق را به نوع يقيني آن منحصر نكرده و بر آن. )112 :ص

 مهم اين است ؛ احتمال نقيض را به ذهن متبادر نسازد نيز حكم تصديق دارد،در حال حاضر
 امكان ،رو شود هاي روب  اگر با شبهه مسلماً، اما اين باور محقق است، و در حال حاضركه فعلاً
  .)همان( جود داردآن و درتغيير 

 ايمان را معرفت و كفر را جهل ،مرجئه عمل را از حقيقت ايمان و كفر خارج دانسته
 آن را مردود غالباًولي ، پذيرفتند افزايش و كاهش را مي گروهي اندك .پنداشتند مي
نحوي كه فقدان ه  بكردند، ميهم بسته تلقي ه آنان ايمان را امري مركب و ب .دانستند مي

 كه  را،اگر انحصار ايمان در اقرار زباني. )144 :ص ،15( رددنبال داه  فقدان كل را بويك جز
گاه بحث بيشي و كمي   آن، درست بدانيم است،ها گزارش شده  برخي از آني از ناحيه

  .)همان( جايگاهي نخواهد داشت
افق  چون مو،اما در اين باب ،)42 :ص ،16( دانستند ميخوارج عمل را در ايمان دخيل 

زيرا بر آن بودند كه به اتيان تافتند،  بودند، نوسان كفر و ايمان را برنمي» 1 و 0«منطق 
 ،15(ها موجب كفر است  مال در يكي از آنگردد و اه  واجبات ايمان حاصل ميي همه
 و تصور تغيير در آن قابل ، و و يا مفقود استايمان يا موجود بنابراين. )101 و  86 :صص

  .وقوع نيست
كه ما بر آن  خوريم و يا اين  كمتر به اين مباحث برمي، شيعهي ر ميان متكلمان اوليهد

 ،چون شهيد ثاني ابتدا برابري ايمان با معرفت و تصديق يقيني  اما افرادي هم.دست نيافتيم
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 بنابراين .پذيرد  نقيض خود را نميتصديق يقيني نيز ظاهراً. دنپذير بدون دخل عمل را مي

آن منتفي و حقيقت ذات  احتمال نوسان در يا غير موجود است و يا موجود و )ايمان(يقين 
 ، كه منظور از آنگويد ميآيات دال بر افزايش و كاهش  ي بايسو  براي هم بعداًاو .است

او  .نه اصل ايماناست يا به اجمال و تفصيل در مراتب ايمان  وافزايش كمالات و ضمائم آن 
 ايمان يك اعتبار شرعي بوده كه گويد ميكند و  شنهاد ميچنين توجيه سومي را پي هم

خاطر خصوصيات ه اما تحقق مصاديق اين اذعان در افراد، ب ،اساس آن اذعان و علم است
ه صورت عين نينه و در ديگري بأصورت طمه  در يكي بمثلاً، كند متفاوت فردي، فرق مي

  . )104 و 103: صص ،22(اليقين ظهور دارد 
اند وضوح قرآني   كنوني ما نپرداختهالاهيمسلي كه قدماي شيعه به  دلايشايد يكي از

 اينك به بيان نظرات ابن عربي و .اند كردهلذا آن را مسلم فرض   و باشد بودهآن
   .پردازيم مي صدرالمتألهين

  

  ملاصدرا. 3
  تعريف ايمان و كفر. 1. 3

 ارت است از جهل وب ايمان عبارت است از علم و تصديق و كفر عملاصدرا،در نظر 
). 75 :ص ،26 و97: ص ،6: ج و 319 :ص ،5 :ج و 398و  245 :صص ،1 : ج،23( تكذيب

 مفهوم عمل را در حقيقت و ماهيت ، ديگر از متفكرانبرخيشود كه او برخلاف  مشاهده مي
 استدلال قرآن به آيات فراواني از ،مسألهوي براي اثبات اين . داند ايمان و كفر دخيل نمي

  :ده است از جملهكر
 :به عنوان نمونه.  نه به اعضاي بدندهند، ميد پيونآياتي كه ايمان را به قلب  -1

  ؛22/ و مجادله106/ نحل،41/ مائده،14/حجرات
 ي  سوم سورهي  آيه: به عنوان نمونه،كند  آياتي كه عمل صالح را عطف بر ايمان مي-2
  است؛رج از ايمان  خاآيد كه عملْ مي از اين آيات به دست . والعصر
 به فرد،كنند از جواز اجتماع ايمان با گناه و معصيت در يك   آياتي كه حكايت مي-3

 از ،چراكه اگر يكي بودنداست، ي آن دو اجتماع نشانگر ثنويت و جداي. 82/انعام: عنوان مثال
  . بحث اجتماع منتفي بود،اساس
چه در   مثل آن،تحميل نيستكند ايمان قابل اكراه و   دسته آياتي كه بيان مي-4
شود بر  را مي جوارحي پر واضح است كه عمل.  شده استبيان 256 ي  بقره، آيهي سوره
 ثنويت نشانگر ، در ايمانجواز و امكانِ تحميل در عمل و عدم امكان آن.  تحميل كردانسان

  . استها آن
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 به امور ، قرآني گذشته از استناد به آيات، ايمان از عملجداييملاصدرا براي اثبات 

 قرآن ،ي ايمان با تصديق در زبان عرب  واژهكه  ايناز جمله ،ديگري نيز استدلال كرده است
  .)294 :ص ،1 ج،23(قل معناي ايمان در غير تصديق شهرت ندارد  و نمعناست همو حديث 
 ايمان بوده و عكس آن ،چنين معتقد است كه عمل در خدمت علم و به تبع آن او هم
 دوگانه بودن خود بيانگر ،كه يكي در خدمت ديگري باشد  اين.)همان(ستنيصحيح 

جا پيش رفته است كه سخت معتقد است   تا آن،عمل و ايماناو در جداانگاري . هاست آن
 باز ،ه گردد ولي هيچ عملي اعم از خوب يا بد از او سر نزندالاهياگر انسان صاحبِ معارف 

د يك  مجرمسألهگويد كه اين  ه صراحت مي ب گرچه خودش،گردد هم مؤمن محسوب مي
  .)6-5 :صص ،24(فرض است 

  هم،بايد افزود كه منظور صدرا از تصديق و معرفت، نوع يقيني آن است و نه بسيط
  براو ايمان بسيط.  و نه بسيطاست نيز جهل مركب حقيقي  كفر با معادلچنان كه جهلِ 

  .)7:ص،همان(داند مينيط را نيز مستوجب عذاب جهل بس دانسته،اعتبار  آمده از تقليد را بي
   كفر و ايمانمتعلق. 2. 3

 آن ، بلكه با جرأت تمام، مصداق ايمان تنها باور به خداوند نيست، ملاصدراي در انديشه
از جمله  ، ايمان وارد كرده استي  معرفت به تمام حقايق هستي را در حوزهرا توسعه داده و

اند و نيز علم و معرفت به آيات آفاقي و  چه پيامبران آورده ن آ، پيامبر،معرفت به خداوند
 كارگيري تمام ابزارهايه  ب،اساس  او بر اين.  كه مشير به وجود خداوند هستندالاهيانفسي 

هاي حسي و خيالي را  شمارد و انحصار در معرفت معرفتي براي تحقق ايمان را ضروري مي
 ،30 :صص ،5 : جو 74 : ص،3 : ج؛245 و 312 -311 :صص ،1 : ج،23(داند   كفر ميي مايه
 شايد بتوان گفت ،اگر از نگاه كلامي صدرا به نگاه فلسفي او نقبي بزنيم .)349 و 111

 ها را موضوع و معطوف چه وي آن  آني  چراكه مجموعه، است»وجود«موضوع ايمان و كفر 
 ه به رويكرد . ود است وجي  گستردهي  كفر و ايمان معرفي كرده است همانا حوزهعليهبا توج

 چندان سخت مسأله پذيرش اين ،صدرا در ايجاد هماهنگي بين دين و عقلملاخاص 
  فلسفيي اي كه رنگ كلامي دارد و كلامي كه صبغه  اين ادعا در فلسفهروايي. نمايد نمي

 چون غزالي نيز موضوع كلام را  انديشمنداني هم،پيش از ملاصدرا. پذير است دارد توجيه
المتكلم هو الذي «: گويد  وي مي.)6 :ص ،45 و 6-5:صص ،44(معرفي كرده بودند » وجود«

  .)انهم (»ينظر في اعم الاشياء و هو الموجود
   ايمان و كفري حوزه. 3 .3

 حكم  و تصديقي  حوزهي ايمان و كفر  حوزه، ملاصدراي در انديشهبايد توجه داشت كه 
 ي كه لازمه چنان  هم، ذهني استيوششمستلزم ك زي نه تصور؛ زيرا تصديق كردنِ چياست،
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گيرد تا مستلزم صدق و كذب و به تبع   تصور، حكمي صورت نميي در حوزه.  نيز استآن
 ايمان و تصديقِ كاذب و تكذيبِ تصديقِ صادق و تكذيبِ كاذب.  كفر و ايمان باشد،آن

  .)30 :ص ،24  و به بعد245 :صص ،1 :، ج23( همانا كفر است صادقْ
ملاصدرا با گسترده تلقّي كردن موضوع : اي كفر و ايمان شخصي يا گزاره. 1. 3.3

 بلكه ايمان را ،ايمان و تسريّ آن به تمام هستي، ايمان را در نوع شخصي منحصر ندانسته
و ) …Belief in(ايمان به كسي است ) اي غير گزاره(ايمان شخصي . داند اي نيز مي گزاره

ايمان به خدا و . )…Belief that(ايمان به چيزي است ) اي رهگزا(ايمان غير شخصي 
 : ج،23 و 30 :ص ،24 (استجاء به النّبي از نوع دوم  از نوع اول و ايمان به ما) ص(پيامبر

  . ظهور دارد، كفر نيز در دو نوع فوق، به تبع ايمان.)245 :ص ،1
ه سلوكي و شرعي صدرا و تابعين او كفر را ب: كفر سلوكي و كفر شرعي. 2. 3. 3

ي كه مربوط يارتكاب گناه و خطا  عبارت است ازمقصود آنان از كفر سلوكي. اند تقسيم كرده
 اما كفر شود،  مياين كفر با ايمان شرعي جمع. ات عرفاني استبه سير و سلوك و مقام

). 370 -369 :صص ،5 : ج،21(شرعي با ايمان شرعي قابليت اجتماع در فرد واحد را ندارد 
 كه يك فرد مؤمن است گردد و مانند ارتكاب كبائر  كفر تلقّي نمي،ر سلوكي نزد اهل شرعكف

حسنات «كفر سلوكي در عداد . داز او زايل نگرد ولي صفت ايمان  شود، مرتكبممكن است
 است،گونه بودن خود داّل بر جواز اجتماع آن دو  اين). همان( است »ار سيئات المقرّبينالابر

زي نسبت به ممكن است چي. يك گناه خاص نسبت يكسان با همه نداردبدين صورت كه 
اما همين كار نسبت به  ، حسنه قلمداد شود،ي برخوردار استكسي كه از معرفت بالاي

 موجب كفر ،اين گناه در نزد اهل سلوكانجام  .شود  گناه محسوب مي،الاهيمقرّبان درگاه 
  .گردد مي

با اسلام ) از انواع سلوكي(كند كه كفر باطني  ح مي تصري،چنين او در موارد ديگري هم
شونده براي  هاي متجدد و نو  به عنوان مثال، اعتقاد به ثبوت ارادهشدني است، ظاهري جمع

 ،26 و 109 :ص، 29( است پذير داند كه با اسلام ظاهري اجتماع  كفر باطني مي راخداوند
موجب كفر سلوكي است كه با ايمان   اعراض از اطاعت امام و جهل و فسقْ نيز.)51 :ص

 ايمان با كفر سلوكي ي استنشد چه جمع آن). 369 :ص ،5 : ج،21 (شدني است شرعي جمع
 چراكه نفس مؤمن و كافر ، نيستندپذير ايمان و كفر شرعي اجتماع. است نه كفر شرعي

نا قلب انسان  كه هما،موضوع واحد  درم با نقيض آنيلذا تعاقب يقين دا. اند  در تخالفجوهراً
 هرچند حركت آن دو به سوي ،)113 :ص ،6:  ج،23 و 272 :ص ،39 (است محال باشد،

 به نحوي كه هر يك ،داند مساوي مي) 6/انشقاق (»انك كادح الي ربك«اساس   بر راخداوند
 المؤمن و الكافر يستوي« : خود هستندي ويژه متمايل به رب ،از مؤمن و كافر در سير خود
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 انك كادح الي ربك كدحاً« : الذاتيه الجوهريه الي االله المشار اليه في قولهفي الحركه

  .)88- 87 :صص ،2ج ،24 (»فملاقيه
  جايگاه ايمان و كفر. 4. 3

 القلب يختص باطن «:است باطن قلب  خاستگاه و جايگاه ايمانْ، ملاصدراي در انديشه
 قلب اختصاص به  باطن؛)219 :ص ،25(» خ باب القلب الي كفرت يفبالايمان و العبوديه و لا

او جايگاه كفر را . شود گاه به روي كفر باز نمي  قلب هيچي پنجرهد و راايمان و عبوديت د
يشتبه القلب بالجنه في احتفائه بالمكاره و عدم دخول  «:داند و نه درون آن پيرامون قلب مي
فراگرفته را  پيرامون آن ها چون بهشت است كه زشتي  قلب هم؛)همان(» الشقاء و الكفر فيه

چنين معتقد است كه قلب و روح انساني  او هم. شود ها، كفر و بدي وارد آن نمي ولي زشتي
در . است همانا رو به سوي حق بودن ،در اعتدال آفريده شده است و حقيقت اين اعتدال

اگر ايمان همان صراط . تعبير شده است» صراط مستقيم« از اين اعتدال به ،شريعت
 ي  لازمهو كفر خواهد بود  به هر نوع افراط و تفريطْيم باشد، پس انحراف از آن و ابتلاستقم

» الجحيم و وسطها طريق الجنه و كلا جانبي هذا الصراط«: گويد او مي. آن سقوط در جهنم
  . بهشت است آن راهي  جهنم و ميانه دو سوي راه راست؛)186 :همان، ص(

 ، پيامد مثبت ديگري نيز دارد،ي و گيرايي محتوايقرآن ي علاوه بر تطابق بااين رأ
 يعني ،گفته  مشكل پيش،چراكه اگر جايگاه ايمان باطنِ قلب و جايگاه كفر پيرامون آن باشد

 منتفي خواهد بود و هرگز اجتماع آن دو حاصل ،اجتماع ايمان و كفر شرعي در محل واحد
  .يمرآي مشكل بحل براي حل آن  تا در صدد يافتن راه،نخواهد شد

استنباط كرد آن است كه انسان در گرايش  توان از رأي ملاصدرا ميديگري كه  ي نكته
 كه معطوف به فهم و شناخت اش، انشِ كسبياما در د ،فطري خود، بر صراط مستقيم است

 ، اول است عطف توجه فطري به سمت وجود حقِّ يعني؛ امكان خطا دارد است، الاهيصفات 
بسا به حق اصابت ننمايد و در طريق افراط و تفريط ه دانش كسبي چهاما عطف توج، 

 شعب الكفر و الفسوق و و اما خوخات النار فهي«: هاي جهنم را به روي خود بگشايد روزنه
هاي   كه روزنه،عمق قلب ؛)210 :ص ،همان(» كذا خوخات الجنه هي شعب الايمان و الطاعه

 محل ،هاي جهنم و آتش است  كه خوخات و روزنه، محل ايمان و پيرامون آن،بهشت است
  ! نه مملو از آناستپس قلب محفوف به مكاره . استكفر و مكاره 

 به عدم اجتماع كفر و ايمان ،آيد كه ملاصدرا به دلايل زير مي  بريناز مباحث پيش
  :شرعي در مكان واحد معتقد است

  ؛تفاوت جوهري ذات مؤمن و كافر -1
  ؛خاستگاه كفر و ايمانتفاوت جايگاه و  -2
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  ؛تفاوت جنس و حقيقت كفر و ايمان -3
 . بودن ايمان و دانشي بودن كفر)فطري(گرايشي -4

 كرد و آن احتمال دومي است كه بيانتوان به عنوان دليل پنجم   نيز ميي ديگري نكته
گويد اگر آن دو را وجودي  او مي. كفر و ايمان مطرح كرده است بين ي هصدرا براي رابط

و ان ...  «:)177 :ص ،2 ج،23( آن دو از نوع عدم و ملكه خواهد بود ي ه رابط،فرض نكنيم
مان النقص و تقابله مع الاي  غير قابله للكمال و،اريد به مجرد عدم الايمان فهو كسائر الاعدام

 .»يكون تقابل العدم و الملكه
  افزايش و كاهش كفر و ايمان. 5. 3

 كاهش و افزايش ،و با توجه به مباني فلسفي اوه از ملاصدرا ماند جاه بع در آثار ببا تت
 بحث را در چند مورد پي ،براي انعكاس روشن نظرات صدرا. استايمان و كفر امري مسلم 

  :گيريم مي
 كاهش و افزايش ايمان و كفر در ي مسأله: تصريح به نوسان كفر و ايمان. 1. 5. 3

 آشكارا ،در بسياري از آثار. ر ضمني بيان شده است گاه به صراحت و گاه به طو،آثار ملاصدرا
» ...كل واحد من الايمان و الكفر قابل للشده و الضعف« : از جمله،به آن اشاره شده است

 زيرا ايمان نوري است ،اند هر يك از ايمان و كفر قابل شدت و ضعف؛ )177 :ص ،2 ج،23(
 برآمده از تقليد و بدون ايمان اعتقاد ي ترين مرتبه ضعيف. يابد در قلب كه شدت و ضعف مي

 ي  آن است كه به مرحله نيز برترين نوع ايمان.برهان عقلي و بصيرت كشفي است
  .اليقين رسيده باشد حق

اين حالت در صورتي است كه .  استپذير كفر نيز عين تاريكي است و اشتداد و تضعف
ود شريك براي خداوند و يا معبود  مثل اعتقاد به وج،الف حق باشدمخاعتقاد  منظور از كفر
  .)همان (شيئيهاي شخصي و  پنداشتن بت

 به صراحت اعلام شده است كه كفر و ، در اين عبارت،شود گونه كه ملاحظه مي همان
 و اند اين دو صفت به صورت مستقيم به ايمان و كفر نسبت داده شده. پذيرند ايمان نوسان

 ،در ادامه. ري خارج از حقيقت كفر و ايمان وجود ندارداي داّل بر انتساب آن دو به ام قرينه
.  انفسي دارد ي  يعني جنبه،)178 :ص همان،(ايمان نوري معرفي شده كه در قلب است 

 عدم انحصار حقيقت ايمان در علم و معرفت ي دهنده تواند نشان مي بودن قلبي و انفسي
 وجودي در اين امرِ. ستاداراي مراتب تشكيكي و چنين نور امري وجودي  هم. باشد
 سريان ، يعني ايمان يقيني، تا بالاترين آن، يعني ايمان تقليدي، خودي ترين مرتبه پايين
  .دارد
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 آن دو و نوسان آن اشاره كرده ودنبا صراحت بيشتري به تشكيكي ب ،ي ديگروي در جاي

و  الشدة في ن الالفاظ المشككه التي يتفاوت معناهاو الايمان م «: به عنوان نمونه،است
الضعف و الكمال و النقص فهو منقسم الي حقيقي و مجازي و باطني و ظاهري بل ينقسم 

ايمان ؛ )254 :ص ،1 ج،23(» كما اشار اليه بعض العرفاء الي لبٍّ و لب لبٍّ و قشرٍ و قشر قشرٍ
 ،است متفاوت ،تنها از نظر شدت و ضعف و كمال و نقص  كه نهاستپذير   تشكيكاموراز 
چنان كه بعضي از  شود و هم مي تقسيمنيز لكه به ايمان حقيقي و مجازي، ظاهري و باطني ب

  .شدني است بخشاند، به مغز و مغز مغز و پوست و پوست پوست هم  عرفا به آن اشاره كرده
چنان كه  هم: گويد  مي، به عنوان مثال؛داند  ميپذير  نوسان،او كفر را نيز همانند ايمان

 ، كفر حاصل از انكار:كفر نيز دو نوع دارد ،شود نوع حقيقي و تقليدي تقسيم ميايمان به دو 
و كفر برآمده .. . تي وجودي است چون صف، كه ضد حق است، از راه راستلجاجت و انحراف

 اشتداد و تضعف ، تنويع وجودي دانستن كفرْ.)32 :ص ،25( از قصور و نقص و عدم استعداد
 به ازدياد كفر اشاره كرده  رسماً،هايش او در برخي از نوشته. تپذير كرده اس آن را توجيه

 ،3 ج،27(» و في النقسانيات كازدياد الكفر.. . وقوع الحركه القسريه« : به عنوان نمونه؛است
  .)220 :ص

سخن ديگري نيز نداشت، » الايمان نور«جز ه  اگر ملاصدرا بكه اين توجه شايان ي نكته
و  نور امري وجودي ، به نظر او چراكه،كرد نوسان در آن كفايت ميوجود  امكان ودر اثبات 
  . استمشكك
 به طور تلميحي و ،هاي خود ملاصدرا در بعضي نوشته:  تلميح به نوسان.2. 5. 3
  : از جمله، به زيادت و نقصان معتقد شده است،ضمني
و رتبه لذا در ايمان و كفر نيز درجه  ،درجات مؤمنين و كافرين متفاوت است -الف

  .)187 :ص ،6 ج،23(» ...فاوت درجات المؤمنينتاعلم انه كما ي «:وجود دارد
 تا بلنداي عرش حركت كند و اين خود مستلزم شفرتواند از حضيض   مؤمن مي-ب

و اما الارواح « :بيند  كافر را نيز در اين سير ميملاصدرا. تغيير در حقيقت ايمان وي است
 قصدت من حضيض الفرش الي ذري بانعم االله فهي ايضاًالكدره الظلمانيه التي كفرت 

 دارند نيز سيرشان از حضيض فرش ميهاي تاريكي كه نعمت خداوند را پاس ن  روح؛»العرش
  اما بايد دانست كه هر روحي به سمت رب خاص،)103 :ص ،25( است داي عرشتا بلن
  .كند  سير ميخود

دانيم تكرار  داند و مي ل مي كسب رذايلها را عام  انجام زشتي، او در جاي ديگري-ج
خود » رسوخ«و » تكرار «،»كسب«اصطلاحات . گردد  مي و تجوهر آنرذائل موجب رسوخ

  .)256 :ص ،1ج ،23(بيانگر وجود حركت و نوسان در ايمان و كفر آدمي است 
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ان المرء متكون من «: داند  معلوم و معتقد وي ميبرآمده از و نيز حقيقت آدمي را -د

 و يمعلوم و معتقد در گذر زمان تغيير كرده و بيش). 199 :ص ،24 (»لومه و معتقدهمع
از كنار هم قرار دادن اين . داند  ايمان را معرفت و تصديق مي،از طرف ديگر. پذيرد كمي مي
  .پذيرند شود كه كفر و ايمان زيادت و نقصان مي  معلوم مي،دو مدعا
پذيرد  محبت زيادت و نقصان مي. داند متلازم آن مي او محبت دنيا را منشأ كفر يا - هـ

  گفتتوان مي ، آن دو در محبتروايي از .صحيح تلقّي شده است» اشد حباً«و لذا استعمال 
 و) 11 :ص ،همان(»  الدنيا منشأ الكفرهانّ محب «:ندپذير كفر و ايمان نيز شدت و ضعف مي

»ب احدهما بالاخرمان و ي الدنيا و الكفر يتلازهاعلم انّ محب90 :ص ،همان( »...  تسب(.  
. داند عارضي دانسته و قابل زوال مي ، كه نوعي كفر است،چنين شرك را  او هم-و
  : تغيير و بيشي و كمي استي پذيري نشانه زوال
  اين است سر عشق كه حيران كند عقولخلق    به رحمت روند و رحمت آمدند از

  اين شرك عارضي است و عارضي يزول      ند ا زاده فطرت توحيد خلقان همه بر
  )351 :ص ،33(

   دلايل كاهش و افزايش كفر و ايمان.6. 3
 به دلايلي تمسك جسته است كه ،ملاصدرا براي اثبات كاهش و افزايش ايمان و كفر

توان به دو گروه  دلايل را مي. ها را مباني جواز و امكان نوسان نيز تلقّي كرد توان آن مي
  .ي و عقلي از دلايل نقلاند عبارترد كه تقسيم ك

 كاهش و افزايش ايمان و كفر در متون ي مسأله ،به نظر صدرا:  نقلي دلايل.1. 6. 3
 به حديث ،در اين بحث ولي وي ،ده است مسلم فرض ش، و حديثقرآن اعم از ،ديني

ني بر كاهش و  آيات فراوا،قرآندر .  استدلال كرده استقرآن بلكه تنها به ،استدلال ننموده
  : به عنوان نمونه،افزايش ايمان و كفر دلالت دارند

 مردم براي؛ )173/آل عمران(» ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً« -1
    ؛ ... بر ايمانشان افزود] كه  جز اين،اتفاقي نيفتاد [،ترسيدبآنان   ازاند پس شما بسيج كرده

 بر آنان الاهيو هرگاه آيات .. .؛ )2/انفال(» ه زادتهم ايماناًو اذا تليت عليهم آيات... « -2
   بر ايمانشان افزوده گردد؛،خوانده شود

او ؛ )4/فتح( »  مع ايمانهمهو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً« -3
   ... ايدزهاي مؤمنان نازل كرد تا ايماني بر ايمانشان بيف خداوندي است كه آرامش را بر دل

  . اند كرده بحث افزايش ايمان را مطرح ،اين آيات و آيات بسيار ديگري به صراحت
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بايد توجه داشت تصور افزايش در چيزي وقتي معقول است كه كاهش آن نيز معقول 

اي مطرح شده است كه به گمراهي و  گونه   به،قرآنكه كاهش ايمان در   گذشته از آن،باشد
  :ه عنوان نمونه ب،شود كفر كشيده مي

 خداوند چگونه هدايت ؛)86/آل عمران(»  كفروا بعد ايمانهمكيف يهدي االله قوماً« -1
  ي كه بعد از ايمانشان كافر شدند؟ قوم،كند

»  لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضّالونان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفراً« -2
 ، سپس فزوني گرفتند در كفر،ز ايمان آوردن آنان كه كفر ورزيدند بعد ا؛)90/آل عمران(

   .ند گمراهانا شان هرگز پذيرفته نخواهد شد و آنان توبه
افزايش و در خور  كفر را نيز ،داند  ميپذير  كاهش و افزايش ايمان راقرآنگونه كه  همان

  : به عنوان نمونهكند، تصوير ميكاهش 
و  لم يكن االله ليغفر لهم ثم ازدادوا كفراًان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا « -1

آمرزد كساني كه ايمان آوردند سپس كافر  خداوند نمي؛ )137/نساء(» لا يهديهم سبيلاً
 و خداوند به راهي  باز ايمان آوردند و سپس كافر شدند و سپس فزوني يافتند در كفر،شدند

   .كند شان نمي يراهنماي) راست(
 ترند  سخت،در كفر ونفاق) نشينان باديه( اعراب ؛»فاقاً و نالاعراب اشد كفراً« -2

  .)97/توبه(
داند و  نشينان را شديدتر مي  كفر باديهقرآن ،كنيد گونه كه در اين آيه ملاحظه مي همان

 است پذير تي تفاضل يعني صف؛ باشدشدنيه ضعف تصوراست كشدني  تصور يشدت در جاي
  .پذير باشد كه مراتب
 يعني معرفت يقيني ، عدم تغيير در نوع عالي ايمان،از نظر دور داشتاي كه نبايد  نكته

 شدني نيست يقين است كه ديگر بالاتر از آن تصوري نوعگويا منتهاي ايمانْ. خالص است
  .) به بعد249 :صص ،1ج ،23(

 ي تواند مستند نقلي نظريه باشد كه مي  ميقرآن بخش ناچيزي از آيات ،چه بيان شد آن
  .يش ايمان و كفر قرار گيردكاهش و افزا

 ،توان از مباني فلسفي لاصدرا را مي مي دلايل عقلي نظريه: دلايل عقلي. 2. 6. 3
  :كنيم  دلايل اشاره مي آن به بعضي از،جا  در اين او به دست آورد كهي عرفانكلامي و

 وجود اصالت ،يكي از مباني فلسفي ملاصدرا: وجودي بودن كفر و ايمان. 1. 2. 6. 3
 بنابراين .)88-87 ،32 :صص ،25(داند   او ايمان و كفر را امري وجودي مي، از طرفيست وا

 و اددتشا يت قابلو  از جمله تغيير، بايد صفات وجود،ندا امري وجودي كه ،ايمان و كفر
  .دنرا بپذير كاهش و افزايش ،به تعبير ديگرضعف يا، ت
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 ملاصدرا ي  از مباني فلسفهيكي ديگر: تشكيكي بودن كفر و ايمان. 2. 2. 6. 3

تر  و پيش چه وجودي است بايد امري تشكيكي باشد  آن، در نتيجهاست؛مشكك بودن وجود 
 بنابراين ايمان و كفر بايد امري .داند  مييگفته شد كه ملاصدرا ايمان و كفر را امري وجود

 به ، يا پس تفاوت،شود  تفاوت لحاظ مي، در هر تشكيكي،از طرف ديگر .تشكيكي باشند
 :ص ،2ج و 254:ص ،1ج ،23( كاهش و افزايش ايمان و كفر امري مسلم است،تعبير ديگر

177(.  
ي  فلسفهيكي از مباني عمومي : ئبرگشت تغييرات عوارض به ذات ش. 3. 2. 6. 3

بنابراين ؛ گردد  اين است كه تغيير در صفات و عوارض به تغيير ذات و جوهر برميملاصدرا
ايمان و كفر كاهش و ) كه نظر ملاصدرا همين است(اگر تغيير را در حقيقت ايمان بدانيم 

اي ديگر  كه نظر عده(م ايمان و كفر بدانيم ي و ضماو اگر تغيير را در لواحقپذيرند  افزايش
باز هم  ،گردد  تغيير در صفات و عوارض به تغيير در ذات برميكه اين با توجه به ،)است

 بحث .)254 :ص ،1ج و 177:ص ،2ج، 23 (پذير است  و كفر كاهش و افزايشحقيقت ايمان
لذا اين  ، است ضمائم آن فرع بر قبول اصل نوسانبرگشت تغيير به ذات و حقيقت ايمان يا

  .ايم  كردهبيان لي جداگانهرا هم به عنوان دلي
ي  فلسفهيكي از مباني عمومي : نور بودن ايمان و ظلمت بودن كفر. 4. 2. 6. 3

مشكك و شدت  نيز هر امر وجودي . امري وجودي استيا و  وجود اين است كه نورملاصدرا
و امري  حق  ضد را ملاصدرا ايمان را عين نور و كفر، از طرفي ديگر.باشد ميپذير  و ضعف

 اين روايي. خواهد بود پذير  بنابراين ايمان و كفر كاهش و افزايش؛)انهم(داند  وجودي مي
  .خاطر وجودي دانستن دو امر متضاد استدليل به 

 عرفاني ملاصدرا اين است ،يكي از مباني فلسفي: قلبي بودن ايمان و كفر. 5. 2. 6. 3
 قلب به ايمان و كفر را ،داند و از طرفي  دگرگوني مي،به معني مصدري ، راكه خاصيت قلب

به  ، قلب،ذشته از آنگ. يابد پس تغيير و دگرگونيِ قلب در اين دو نيز ظهور مي؛ ندز مي
 قلب و اين ي  رابطه، نگاه ملاصدرا در زيرا،پذيرد مي  نيز از ايمان و كفر تأثير،معناي اسمي

رجي  با اين تفاوت كه اين اثر گاه داست، دو سويه اي  رابطه،)ايمان و كفر(دو فعلِ قلبي 
 103 و 219 :صص ،24همان و (  دارد و گاه دركي بوده و سقوط رااست و صعود را به دنبال

  .)256 :ص ،1ج ،23و 
 حركت ي ملاصدرا فلسفهيكي از مباني خاص : نفسي بودن كفر و ايمان. 6. 2. 6. 3

 او ، بر همين اساس.است هر حركتي پذيرفتن شدت و ضعف ي جوهري است و لازمه
را  او ايمان و كفر ، از طرف ديگر.داند  نفس انساني را سيال و در حال حركت ميي جوهره

 ،27( بنابراين كاهش و افزايش امور نفساني امري معقول خواهد بود ،امري نفساني دانسته
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كفر و (يادت و نقصان در فعل نفسي گر پذيرش ز  نوساني توجيهنفسِ يعني ؛)220 :ص ،3ج

  .است) ايمان
 يكي از مباني عمومي ملاصدرا اين است كه: ن كفرقسري بودحركت . 7. 2. 6. 3

او قلب آدمي را بر سبيل اعتدال و يا همان   زيراكند، ميكتي قسري لحاظ وي كفر را حر
از طرفي  .كند وي هرگونه كفر را انحراف از اين اعتدال و صراط تلقي مي. داند صراط مي

 مستلزم كاهش و ، چه به صورت تفريط،دانيم  كه انحراف چه به صورت افراط  مي،ديگر
  .)210 و 111، 103 ،88-87 :صص ،24 (استافزايش 

اين است كه  از مباني عرفاني ملاصدرايكي : سلوكي بودن نوعي از كفر. 8. 2. 6. 3
 و چه به معناي ست،ها  بت كه ضديت با حق و معبوديت، چه به معناي شرعي آن،كفر

 با اين تفاوت كه اين سلوك گاه ، امري سلوكي است،است كه ارتكاب كبيره ،عرفاني آن
 حركت نهفته ، سلوك در حقيقت، از طرفي ديگر.استي و گاهي وجودي  گاه رفتار،معرفتي

  .)187 :ص ،6ج، 23 (استاست و هر حركتي مستلزم كاهش و افزايش 
يكي از مباني كلامي و عرفاني : كسبي بودن كفر و درجات ايمان. 9. 2. 6. 3

 اكتسابي  ولي درجات آن را امري،فطريملاصدرا اين است كه وي حقيقت ايمان را امري 
از .  كه اين انحراف امري اكتسابي استداند ميچنين كفر را انحراف از اعتدال  داند؛ هم مي

 گردد و  تثبيت ميكه هر امر اكتسابي به تدريج حاصل شده و پله به پلهدانيم   مي،طرفي
، ملاصدرا از سوي ديگر. استپذيراي كاهش و افزايش   هر امر تدريجيمسلم است كه

، و بنابراين داند اكتسابي مي  امري، ايمان و كفرندي ل را كه در بر گيرندهايفضايل و رذ
  .)254 :ص ،1ج، 23 و 78 :ص ،26(د يابن كاهش و افزايش ميايمان و كفر 

 فلسفي يكي از مباني عرفاني و: عمل و  ايمان و كفرمتقابل  تأثير. 10. 2. 6. 3
 ايمان و كفر با ايجاد رغبت ،يعني از طرفي است؛ملاصدرا تأثير متقابل ايمان و كفر و عمل 

 ،دهند و از طرف ديگر شوند و رفتار انسان را تحت تأثير قرار مي يا نفرت موجب عمل مي
 ز حد فعلي خود خارج نموده، آن دو را ا،عمل موجب تأثيرگذاري بر ايمان و كفر شده

ايش ايمان و كسب ل موجب افزي كسب فضا مثلاً،گردد ها مي موجب افزايش يا كاهش آن
  .)256 :ص ،1ج ،23 و 199 و 11 ،9 :صص ،25(گردد  ل موجب تقويت كفر مييرذا

 فلسفي ملاصدرا اين است كه وي ،يكي از مباني كلامي: پذيري كفر زوال. 11. 2. 6. 3
 افزايش و كاهش در خوردانيم كه هر امر عارضي  داند و مي شرك و كفر را امري عارضي مي

 يا  افزايش و، زوالي پذيرنده ، كه امري عارضي است، بنابراين كفر.شدبا و يا حذف مي
  .)351 :ص ،29 (استكاهش 

  ه وي ـاني فلسفي ملاصدرا اين است كـيكي از مب: نوسان حقيقت آدمي. 12. 2. 6. 3
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انّ «: گويد  او در اين زمينه مي.داند حقيقت انسان را برآمده از معلومات و معتقدات او مي

 معلومات و معتقدات انسان ،از طرفي ؛)199 :ص ،24 (»كون من معلومه و معتقدهالمرء مت
 بنابراين كاهش و افزايش ايمان و كفر امري مسلم .يابد  كاهش و افزايش مي،در گذر زمان

  .باشد مي
ملاصدرا معتقد است : شدن چند صفت وجودي به آن دو  امكان اضافه.13. 2. 6. 3

 مسلم است كه ،از طرفي. تواند صفات متعدد وجودي را بپذيرد هر يك از ايمان و كفر مي
 با حالتي كه دو يا چند صفت را به همراه ،وقتي يكي از آن دو با يك صفت همراه باشد

اين امر خود دليل وجود افزايش و كاهش كفر و ايمان است؛ فرقي .  فرق دارد،داشته باشد
 براساس مباني ،چراكه در نهايت؛ ها ا لواحق آنندارد كه تغيير را به ذات آن دو برگردانيم ي

 با ، از طرف ديگر.)32 :ص، همان(گردد   برميئ تغيير به ذات و جوهر ش،ديگر ملاصدرا
 بلكه ،اد شده است زي در عنادويحد گويد   كسي نمي، به كفرعناد اضافه شدن مثلاً

 موجب تغيير ،ايمان صفات وجودي به ي پس اضافه.  شدت پيدا كرده استگويند كفرش مي
  .در ايمان است

ملاصدرا كفر را حاصل محبت دنيا يا : منشأ كفر بودن محبت دنيا. 14. 2. 6. 3
 پس كفر نيز اين چنين است ، محبت امكان زيادت و نقصان را دارد.داند متلازم آن مي

  .)90 و 11 :صص همان،(
 دارد و تأكيدري ايمان و كفر پذي  بر تحول،شود كه ملاصدرا با اصرار تمام ملاحظه مي

 در  است كهياد شايان .ايي از نظرات صريح و ضمني وي بوده  نمونه، شدهبيانچه  آن
 در جواز زيادت و نقصان كفر و ايمان  وياي داّل بر شبهه يا ترديد  نمونه،يك از آثار او هيچ

  .شود مشاهده نمي
  

  ابن عربي. 4
:  از قبيل، كفر و ايماني احث زيادي درباره مبها  در آن كه،بر خلاف آثار ملاصدرا

 كاهش و افزايش ، جايگاه كفر و ايمان، كفر شرعي و سلوكي، آن دوي هوز ح، موضوع،تعريف
صورت ه ب كمتر به اين مطالب ، در آثار ابن عربي،وجود داردصورت مستقيم ه ب، .. . آن دو و

حجاب و  ستر،اصطلاحاتي چون وي در قالب  ،اما در هر حال .پرداخته شده استاختصاصي 
   . است به انواع آن پرداخته،كفر

  تعريف ايمان و كفر در نظر ابن عربي. 1. 4
 صرف باعث  اين دو قلبي بوده و لذا اقرار زبانيِ.داند ميعربي ايمان را علم و تصديق  ابن

 في الدنيا را كسي معرفي مؤمن ،ي ديگروي در جاي. )248 :ص ،4( شود تحقق آن نمي
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 تمام ما جاء به النبي ،حال اگر با قلب . اقرار و عمل جمع كند، كه بتواند بين تصديقكند يم

در حالي كه قدرت بيان ،  اما اقرار نكند،را تصديق كند و علم به وجوب اقرار هم داشته باشد
 :مسأله، 3(  في حكم الاخرهمؤمن اما از نوع شود، مي تلقي مؤمنباز  آن را هم داشته باشد،

 ، او در جاي ديگري.ي ايمان في حكم الدنيا است كننده  اقرار زباني تضمينظاهراً. )161
 صفت مشترك خدا مؤمن مفهومي و مصداقي داده و گفته است كه ي  بودن را توسعهمؤمن

موجب ايصال حق به  و انسان و عبارت است از موجودي كه ديگران از او در امان بوده و
 ايضا من يعطي الامان نفوس العالم بايصال حقوقهم مؤمنفان ال«: گردد صاحب حق مي

 توان مي ،از بيان وي در باب ايمان. )148 و 4 :صص ،4ج همان،( »اليهم فهم في امان منه
 از ،نحوي كه اگر با عدم اعتراف و عمل همراه بوده كفر را نيز همان جهل و انكار دانست، ب

 اقرار به خلاف آن ،و با زبان  و حقيقي همراه بود ولي اگر با انكار قلبي،نوع في حكم الدنيا
اين نوع از كفر  .گردد  به كفر آخرتي دچار مي،اي انجام داد انهمؤمن  ظاهراًو يا عملِ كرد

 جهل، پس اصل كفرْ . نفاق مشهور استبه كفرِ، در اصطلاح متكلمانمعادل كفري است كه 
 ، 27 :صص ،3ج و 511 :ص ،2ج؛ 415 :ص ،1ج ،5( انكار و كتمان عمدي حقيقت است

نيت الوهيت را ندارد نيز كفر أي كه شئوي انتساب الوهيت به شخص يا شي. )404و 92
او عامل اين انتساب نادرست . )55: ص ،2ج ،13(موده و به كفر انتسابي مشهور است تلقي ن

نحصار چنين ا هم ).همان( »الخطاء بالكفر فعبر عن الجهل هنا و«: داند ميرا جهل و خطا 
اين نوع از كفر به كفر . داند حق و معبود در يك موجود دون موجود ديگر را نيز كفر مي

 مقيد را مطلق و مطلق را مقيداز نگاه او، چنين  هم. )551 :ص ،2( استخفافي شهره است
ي  واسطهه  را بواحدو اگر كسي  )281 :ص همان،(است  كفر اخير مصاديقديدن از 

كفر وجودي . )252 :ص همان،(مده است  باز در كفر گرفتار آ،ر بداند كثي،ها و وجوه نسبت
حجاب حق   وجود غير حق، جايگاه خاصي يافته و بر طبق آن،نيز در فرهنگ ابن عربي

  .گردد مي
   وجوده عين الحجاب ان       بليس يدري          منه و العبدحجاب 

 ،4ج ،5(  عين حجاب استوجودش داند مي در حالي كه ن،اوست حجاب بنده از خود
  .)43 :ص

وي . )27 :ص ،3ج همان،( »الكفر الستر«: داند مي كفر را همان ستر ،او در بياني ديگر
 اعلاي آن را ستر اسم ظاهر براي اسم باطن تلقي ي نمونه و پندارد  امور را ستر ميي همه
 فانه ستر لاهياهر الاان الامور كلها ستور بعضها علي بعض و اعلاها ستر الاسم الظ«: كند مي

 اخير به انواع هاي اين گزارش هرچند، )214 :ص ،4ج همان،( »لاهيسم الباطن الاعلي الا



 فصلنامه انديشه ديني دانشگاه شيراز  

 

144
ي ي معناي خصوص در توسعهه ب ، ولي آوردنش جهت بيان نظر ابن عربي،كفر اشاره داشت

  .    نمود  ضروري مي،كفر
  كاهش و افزايش كفر و ايمان. 2. 4

 كفر  افزايش و كاهش متوجه دوگانگي رأي او در باب،ن عربيهاي اب  در كتاببا تحقيق
  :كنيم  نظرات وي را در دو بخش بيان ميي بنابراين ما مجموعه. شويم ايمان مي و

 حركت ي  كه با طرح نظريه،بر خلاف ملاصدرا: عدم كاهش و افزايش. 1. 2. 4
 ، عين ثابتي طرح نظريه ابن عربي با ،داند  را در حال شدن و حركت مياشيا تمام ،جوهري

اي كه هيچ نوع رفتاري   به گونه،پندارد  ميناپذير حقيقت انسان را امري ثابت و تحول
 او ي  اولين چيزي است كه از نظريهاين برداشت. تواند در وجود آدمي تحول ايجاد كند نمي

  :گويد  او مي، به عنوان نمونه؛شود ميمتبادر به ذهن 
 فلا يؤثّر فيما سبق من المحبه معاصيهم لانها ما ، في قلوب عبادهالودود هو الثابت حبه«

 ،3(»  فسبقت المحبه معاصيهم، لا للطرد و البعد،نزلت بهم الا بحكم القضاء و القدر السابق
  ؛)255 و 157 :مسأله ،4ج

كسي است كه محبتش در دل بندگانش ثابت است و ) الاهياسمي از اسماء (ودود 
چه بر آنان  آن و. حبت بر گناه بنده سبقت دارد زيرا آن م، در آنان اثر نداردگناهان بندگان

 بنده نيست، پس ها به خاطر طرد و راندن اين.  نيستوارد شده جز به حكم قضا و قدر سابق
  ].دارد و آن را از تأثير باز مي[ بر گناهان بنده مقدم است الاهيمهر و محبت 
د تا آن دو را دچار بيشي ن اثر ندار، جمله ايمان و كفرش از، آدميها در حقيقت معصيت
اي است كه افعال عبد موجب بعد و طردش   ذاتيِ ازليِ حق به گونهمحبت. دنو كمي نماي

توان به   لذا نمي،عين ثابت آدمي طوري سرشته شده كه متأثّر از فعل او نيست. گردد نمي
 در تفسير ،وي در جاي ديگر. ق آن رأي دادافزايش و كاهش در ايمان و كفر آدمي يا لواح

  :گويد  فرقان ميي  هفتاد سورهي آيه
أن يريه ما كان يراه سيئه حسنه و ] فاولئك يبدل االله سيئاتهم حسنات[و معني ذلك «

كام المشروعه و هي فلما وصل الي موضع ارتفاع الاح. قد كان حسنها غائباً عنه بحكم الشرع
 لانه ينكشف له انّ العامل هو ،لغطاء رآه حسن ما في الاعمال كلها عند كشف ادار الآخره اي

» فهي اعماله تعالي و اعماله كلها كامله الحسن لا نقص فيها و لا قبح. االله تعالي لا غير
  .)57 و 160 :مسأله ،همان(

كه خداوند در  ابن عربي بر آن است كه معني تبديل سيئه به حسنه عبارت است از اين
وقتي انسان به عين . دهد  بد و زشت بوده نشان مي،به نظر انسانرا كه چه  آنآخرت عين 
ها به خاطر نافذ بودن احكام شرع  بيني نهاين دوگا. بيند كه نيكو است  مي،نگرد آن زشتي مي
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 اعمال را ي  همه،ها فرو افتاد و احكام شرع مرتفع گرديد  اما وقتي پرده.در اين دنيا است

پس تمام اعمال از خدا بوده و ! داند نه ديگري مياكه عامل را خداوند  چر،بيند نيكو مي
 و كاري كه از كمال برخوردار است  از نيكويي كامل برخوردار استكارهاي خدا تماماً

  ! شدن نيست و اين يعني عدم پذيرش تغيير و نوسان نيازمند نيكو
تغيير و سرپيچي از آن  لذا ،كند  انسان بر عين ثابت خود عمل مي،از نظر ابن عربي

 پس بايد ظهور عين ثابت انسان بر سبيل ،بكنيمفرض را خلاف آن حال اگر . ستميسر ني
 توان پرسيد كه حقيقت عين ثابت انسان در كدام مرحله جا مي اين. تدريج و تدرج باشد

 يكسان بپنداريم پس تغييري رخ نداده است؛ اگر  رااگر تمامي مراحليابد؟  ظهور مي
 در !شود  پس عين ثابت آدمي تغيير هويت داده به عين سيال مبدل مي،فاوت تلقّي كنيممت

آيد و آن توجيه معيت ثبات و سياليت است كه ابن  تري پيش مي  مشكل جدي،اين مرحله
و ان من ... «: گويد  ميتأكيدعربي با  بر اين مبنا است كه ابن. شود عربي متعرّض آن نمي

 :ص ،4 (»...  عزّ و جلّة التي سبقت لهم عندااللهلاهيرّهم المعاصي للعنايه الا من لا يضالعباد
 زيرا ، بعضي از بندگان كساني هستند كه گناهان ضرري بر ايشان ندارد،گمان  بي.)279

 شامل قبلاً]  سرشته استالاهيقضا و قدري كه عين ثابت او را بر محبت  [الاهيعنايت 
  .حال او شده است

در ايمان و كفر  به نفي زيادت و نقصان ، غير صريحاردي بودند كه به صورتها مو اين
  .اشاره داشت

 ،هاي ابن عربي در برخي ديگر از نوشته: پذيري كفر و ايمان زيادت و نقصان. 2. 2. 4
 از ؛ به وجود افزايش و كاهش كفر و ايمان اشاره شده است،به صورت آشكار و يا ضمني

 ايمان علم براي اصحاب دليل، ايمان تقليد براي عوام،: داند ميسم قجمله وي ايمان را شش 
ايمان   حقيقت براي واقفين وايمان ايمان حق براي عارفين، ايمان عين براي اهل مشاهده،

مسلم است كه وجود رتبه در بين . )117 :ص ،5(  مرسلينيحقيقه الحقيقه براي علما
به عوامل و موجبات ، هاي خود نوشته او در .كند ميان دلالت بر ازدياد و كاهش ايمان مؤمن

    : از جمله،آن نيز اشاره كرده است
وي اشاره . گردد او بر اين باور است كه گناه موجب افزايش كفر مي: گناه. 1. 2. 2. 4
 او استنباط ي قرينه  بيو گناه فعلي است يا معرفتي؟ از بيان عام كند كه منظورش نمي
 دخيل دانستن عمل در  اين استنباطْي نتيجه. در نظر دارداهي را گردد كه هر نوع گن مي

 ، دست كم،اگر عمل را در تعريف و حقيقت كفر و ايمان دخيل ندانيم. ايمان و كفر است
پذيرند،   كفر و ايمان زيادت و نقصان را مي،ولي در هر حال. گذارد  بر آن دو تأثير ميشديداً

  الا و انّ الذّنب يزيد «:  گفته استاو صراحتاً. واه در ذاتخ،  آن دوپيوستخواه در ملحقات و 
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  .دهد  كفر را افزايش مي گناه، همانا،)199 : ص،6(» الكفر

در (او معتقد است كه اعتقاد به مالكيت استقلالي : مالكيت استقلالي عبد. 2. 2. 2. 4
بايد ). 550:ص ،2( محمدي است ي  ايمان و عقيدهي موجب خروج از دايره) برابر استخلافي

ي  تغيير است و تغيير نيز در هر جاي ايمان مستلزم وقوعي توجه داشت كه خروج از دايره
 تضعف ايمان و بالمĤل اشتداد كفر ي  خروج مايه،مستلزم كاهش و افزايش است؛ در اينجا

  .است
و  انسان را به نور و عدم اطاعت وي بر اين باور است كه اطاعت: اطاعت. 3. 2. 2. 4
8 (»... الطاعه تجرّ الي النور و المعصيه تجرّ الي النار«: رساند  را به نار و آتش مي انسانگناه، 
نيز  در هر حركتي .تواند مبين حركت باشد  مي)كشاند مي ( تجرّي  واژه). 180 :ص ،2ج

 عليه توان فهميد كه معطوف  مي،چنين با دقّت نظر  هم.شود بيشي و كمي مشاهده مي
 ي  شدت و ضعف را دارند و از يك رتبهقابليت  و معصيت دو امري هستند كه خوداطاعت

 نوريت شديدتر است و هرچه معصيت بيشتر ،تر معين برخوردار نيستند؛ هرچه اطاعت افزون
  .يابد  ناريت نيز فزوني مي،باشد

 ،ودش ابن عربي كفر را با اصطلاح حجاب يادآور مي: حجاب بودن محبت. 4. 2. 2. 4
اعلم «: گويد او مي) ل حجاب ذي،20(نا پوشش و حجاب است اي كفر هما چراكه مفهوم پايه

 پذير حب و محبت شدت و ضعف ؛)97 و 18 ،17 :صص ،9(» انّ الحب حجاب في نفسه
بودن كاربرد  روا.  و نقصان است زيادتي پذيرندهنيز ) حجاب( كفر ، پس به تبع آن.است

 در حقيقت، ،يم حجاب اكبرگوي وقتي مي. گيرد جا نشأت مي  اينحجاب اكبر نيز از
براي رسيدن و فروافتادن در نوع . ايم را هم قبول كرده) ها اصغر و اوسط(هاي ماقبل  حجاب
 ملاصدرا  است كهياد شايان .، بايد از مادون گذشت و اين يعني حركت و تغييرحجاباكبر 

 بغض  مطلق حب و ضرورتاً،در سطحي فراتردانست و ابن عربي  حب دنيا را موجب كفر مي
  . او در صدد است تا فراسوي حب و بغض را تجربه كند.داند  كفر و حجاب ميي را مايه
 وجود منازل مسلماً.  منازلي قائل است،وي براي وعد و وعيد: وجود منازل. 5. 2. 2. 4

 بايد ،ير در منازل سجهت. متعدد دليل بر تفاوت معرفت و رفتار انسان در دار دنيا است
 ايمان قرار نحوي كه هرچه فرد در درجات بالاترِه  ب، منازلي قائل شويم، ايمان و كفربراي

در كفر نيز همين سير و حركت .  از منازل بالاتر وعد برخوردار خواهد بود،داشته باشد
او .  اين سخن وجود بيشي و كمي در ايمان و كفر انساني استي لازمه. جاري است

اك بالكون منها منزل الجواد و منزل الاستمس ،يشتمل علي منازل و: منزل الوعيد «:گويد مي
  .)178 :ص ،8(»  ... و بين المنزلين و
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شود كه وي   چنين استنباط مي،شده  گفتارهاي ابن عربي در دو بخش ارائهي از مجموعه

ود بيشي و كمي در  عدم وجي  رايحه،يدر جاي. باره است  ايندر نظرداراي يك ناهمگوني 
 بر وجود آن دو صحه  يا تلويحاً رسماً،ها رسد و در برخي نوشته كفر و ايمان به مشام مي

 يك نوع پارادوكس نظري ي پيشنهاد دهندههرچند در موارد متعددي او . گذاشته است
  :رائه داد ايادشده ظاهري براي رد ناهمگونيرا  شايد بتوان توجيهات زير ،است

اي سخن   به گونه،بتوان گفت وي وقتي در فضاي شريعت و كلام قرار داردشايد : الف
اما چون موضوع طرح  .ها عمدي است  بنابراين تفاوت،گويد گويد كه در فضاي عرفان نمي مي
  . پس تضاد و تناقض وجود ندارد. با هم مقايسه كردرا ها آن  نبايد،كند  فرق ميها آن

 ،ري او استاي خاص از زندگي فك  مربوط به دورهنظرْشايد بتوان گفت هر يك از دو : ب
پس يكي از .  استنشسته نظر دوم جاي نظر پيشين ،اش نحوي كه با تكامل معرفتيه ب

چون  ، تضاد و تناقض وجود ندارد، اگر اين را بپذيريم. ديگري استي يافته نظرات تكامل
د توان ميشاره در هر قسمت تفاوت زمان كتابت كتب مورد ا .زمان طرح آن دو متفاوت است

  .مدعا باشد) و نه دليل(شاهد 
ها همين  ي است كه يكي از آنينماها  ابن عربي نيز داراي تناقض،چون ديگر عرفا مه: ج

 ،48: ك به. نماهاي عارفانه، ر ي تناقض براي توضيح بيشتر در باره( كرديمبيان است كه 
با اين . اند  جملاتي شطحي بيان كرده آنان راستي را در.)242 تا 229 و 174 ،91 :صص

نما   تناقض، هرچند براي خواننده و بيننده، عدم تناقض است تناقض، در نظر او،توصيف
  .است
چه  آن.  وجود زيادت و نقصان بر عدم آن غلبه داردتأييدصراحت سخن ابن عربي در : د

 مبين عدم  اين فرضن فرع؛كنيم و ديگر نظر را به عنواغلبه دارد به عنوان نظر اصلي تلقّي 
  .با اصل را ندارد و معارضه  فرع توان مقابله معمولاً چراكه،تقابل است

  
  گيري نتيجه. 5

مانده از ملاصدرا و با توجه به مباني فكري او اين نتيجه به دست  جاه با بررسي متون ب
 سيلان و افزايش و ي پذيرنده بلكه ،حقيقت ثابتي ندارند آيد كه در نظر وي، ايمان و كفر مي

 عقلي و مكاشفات عرفاني مستند كرده ي  ادله،او اين نوسانات را به آيات قرآني. اند كاهش
ايمان و كفر » واحقل«يا به » حقيقت« تلاش براي نسبت دادن تغيير به ،در نظر او. است

. ددگر مي  به ذات و حقيقت آن دو بر،چراكه تغيير در لواحق نيز در نهايت نيست،ضروري 
  . حركت جوهري استي اين امر لازمه
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 تغيير در ايمان و كفر رأي داده شده  امكانو هم به عدمامكان  هم به ،در آثار ابن عربي

 توجيهاتي را ارائه ،توان براي همگوني آن  ولي مي،ظاهر سخنان وي ناهمگون است. است
توان   مي،كفر و ايمان درافزايش و كاهش امكان وقوع  صراحت در ي با توجه به غلبه. ددا

 بايد سياليت معرفت و ،در اين صورت معتقدين به آن قلمداد كرد؛ ي وي را نيز در زمره
 بين مباني ابن عربي و ، در غير اين صورت.قلمداد كرد» عين ثابت«ايمان آدمي را عين 

  . مناسبي برقرار دانست هماهنگي توان مي، نآنمترتب بريج نتا
  

  ها يادداشت
 و 20/توبه؛ 11/مجادله؛ 13/كهف؛ 29 و 24 ،4/انفال؛ 32 و 31/مدثر: ك به.چنين ر  هم-1

  ). ...و 22/ احزاب؛162 و 59/نساء؛ 260و 253/بقره؛ 124
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